
  
  
  

  بررسي و نقد ديدگاه ابن عربي در تفسير 
  اي از سوره تحريم آيه

Fمحمد حسين بيات

∗  
  ي، تهرانئ هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبادانشيار و عضو

  )20/11/90:يب، تاريخ تصو 20/08/90 :تاريخ دريافت(
  چكيده 

در اين مقاله، ديدگاه ابن عربي در باب تفسير آيه چهار سوره تحريم بيـان              
همچنين، نويسنده مقاله، نظر ابن عربي را در آثـار معـروف            . گرديده است 

وي در باب شخصيت عايشه و حفصه و پدرانشان مورد تحقيـق و بررسـي               
بيش از حد معقول مـدح      ها را     قرار داده و نشان داده كه وي اين شخصيت        

 تا آنجا كه عيوب و نقايصشان را حمل بر كمالاتـشان    است و ستايش كرده  
خطـاي  . نموده و مسيري مخـالف جميـع مفـسران اسـلام پيمـوده اسـت              

ديدگاه ابن عربي در ستايش اين اشخاص و نيز خطـاي او در تفـسير آيـه                 
ه تحـريم،  چهارم سوره تحريم به اثبات رسيده و در نتيجه آيه چهـار سـور            

گري عايشه و حفصه قلمداد شـده        بل كل سوره دليل بر نافرماني و طغيان       
  . است

 قرآن، حديث، تفسير، تاريخ، پيـامبر، خليفـه، امـام و زنـان              :ها كليد واژه 
  .)ص(پيامبر 
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  مقدمه

إِن «آيـه    عارف نامدار، در بـاب تفـسير         هعربي در اين جستار به نحو اختصار ديدگاه ابن       
 و جِبريِْـلُ و  هالى اللَّه فقَدَ صغتَ قلُُوبكُما و إِن تَظَاهراَ علَيه فَإِنَّ اللَّه هو مولَ          تَتُوبا إِ 

لَئكَ   اصالْم ينَ ونْؤمالْم حلظهَِير   ه كذَل دعمورد بررسي قرار گرفتـه و از       ) 4: تحريم(»  ب
حفـظ   ر نويـسنده در ايـن مقالـه اولاً   شيوه كـا . چند جهت ايراداتي بر آن وارد شده است      

، فتوحـات مكيـه   ،  قـرآن  تفـسير امانت در نقل سخنان وي در آثار معروف ايشان، اعـم از             
الذكر بـا    ثانياً بررسي محتوايي آيه فوق    . باشد  مي. . . و  مجموعه رسائل، كتاب عنقا مغرب      

 بيـان ديـدگاه   ثالثـاً . صـورت گرفتـه اسـت   توجه به آيات ماقبل و مابعد آن و سياق آنهـا         
مفسران نامدار و مشهور علماي خاصه و عامه در باب تفسير اين آيه شريفه اسـت كـه در          

عربـي   اين بخش نشان داده شده كه ديدگاه جميع مفسران عالم اسلام بر خلاف نظر ابـن    
عربي در جميع آثار خويش، اين آيه را دليل بر عظمت دو تن از زنان                ابن اينكه   چه. است

 در حالي كه مطلب صـد در صـد عكـس            ،دانسته يعني عايشه و حفصه   ) ص(رسول اكرم   
 چه طبق گواهي عقـل و نقـل، ايـن آيـه بـل كـل سـوره، در مقـام                      ،باشد  اين ديدگاه مي  

في الجمله مطالب اين جستار در چهار بنـد زيـر           . سرزنش شديد اين دو زن برآمده است      
  :  رشته تحرير در آمده استهب

ربي در تكريم عايشه و حفصه و پدرانشان و تفـسير آيـه چهـارم     ع بيان ديدگاه ابن  ) الف
  سوره تحريم؛ 

  بررسي و نقد ديدگاه ابن عربي در تكريم عايشه و حفصه و پدرانشان؛ ) ب
  بررسي و نقد ديدگاه ابن عربي در تفسير آيه چهار سوره تحريم؛ ) ج
  گيري نهايي  نتيجه) د

م عايـشه و حفـصه و   عربـي در تكـري    مقاله يعني ديدگاه ابن    )الف
  پدران ايشان

هـاي عجيـب       سـتايش  -1: گيـرد   اين بند، خود در دو بخش كلي مورد بررسي قرار مي          
در بـاب  .  تفسير آيه چهار سـوره تحـريم  -2عربي از عايشه و حفصه و نيز پدران آنان؛    ابن
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هاي فوق الذكر سخن بـسيار اسـت و در بخـشي از               عربي از شخصيت   نظير ابن   ستايش بي 
الجملـه، بايـد گفـت كـه         لكـن فـي   . نمايد  قاله، آوردن همه آن سخنان، ناممكن مي      يك م 

. مـدح نمـوده اسـت      عربي در جميع آثار معتبر خويش، ايشان را بيش از حد معمـول             ابن
چنان كه هيچ يك از زنان نامدار اسلام و حتي جهان بشريت را هم طراز عايشه ندانـسته               

عليها يا ساير زنـان      االله زهرا سلام  يعني فاطمه ) ص (است، اعم از دختر بزرگوار رسول اكرم      
مقدس مادر بزرگـوار حـضرت       سلمه و غيره و يا مريم      كبرا و ام   بزرگوار پيامبر مثل خديجه   

اي ستوده كه گويي خداونـد بعـد از پيـامبر              ابوبكر و عمر را به گونه      همچنين). ع(عيسي  
هايي از سـخنان وي را   نمونهذيلاً اينك .  آنان نيافريده است   در شأن و مقام    انساني   ،اسلام

  .گذرانيم در باب ستايش آنان از نظر خوانندگان و فرهيختگان مي
 بارها مقـام ابـوبكر و عايـشه را بـه نحـو         عنقا مغرب في ختم الاولياء     در كتاب    عربي ابن

فـصوص  او در مقدمه اين كتاب نيز به سان كتاب          . برد  آوري تا مرز عصمت بالا مي      شگفت
 ـ كند  مي، ادعا   مالحك سـپس  . و وحـي فرمـوده اسـت   ه ا كه محتواي اين كتاب را خداوند ب
. ندشـد   بود، جميع خلايق به انحـراف كـشيده مـي          اگر ابوبكر بعد از پيامبر نمي     : گويد  مي

مقـام صـديقيت ابـوبكر      : گويـد   مي و   آيد  مي مرتبه صديقيت ابوبكر بر    نسپس در مقام بيا   
هـايي از سـخنان    اينك بخش. نبوت و اصل ولايت است تالي تلو مقام نبوت آمد كه باطن        

   :وي را ملاحظه فرماييد
اي است كـه اوليـا   خداوند مطالبي را به ما الهام فرمود كه اين الهامات همان وحي ويژه       

 الصديق لرجع النـاس عـن       هلو لا خلاف  : گويد  ميبعد از چند سطر     . مند هستند از آن بهره  
  ، ه و مـن كـان لـه عنـداالله ازلاً سـابق عناي ـ            هإلا اهـل الولاي ـ    لا ينالها    هالطريق، و الصديقي  

شدند و هيچ كـس  يعني اگر خلافت ابوبكر صديق نبود، مردمان از راه راست منحرف مي (
 خداونـد   شايستگي نيل به مقام صديقيت ندارد، مگر كسي كه از ازل مـورد توجـه ويـژه                

  لــصديق لأنــه نبــوي  اهإن الخــتم فــوق رتبــ: گويــد مــيســپس چنــد ســطر بعــد . باشــد
   المحتد، يعني فقط خاتميت كه مبتني بـر نبـوت اسـت برتـر از مرتبـه صـديقيت اسـت                 

چـون حقيقـت    : گويـد   مـي  آنگـاه در فـصول بعـدي كتـاب           .)18-17: 1387ابن عربي،   (
 مكنـون   أنا:  با نور صديق مواجه شد كه بدو گفت        ،محمديه از ذات احديت متنازل گرديد     

له هل لك فـي أن تكـون معـي وزيـراً        ) حقيقت محمديه (ت  حكمتك و خاتم أمتك، فقال    
من باطن حكمـت و خـاتم      : يعني حقيقت صديق به حقيقت نوري محمدي گفت       (صديقاً  
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حقيقت محمديه بدو فرمود آيا رضايت داري كه وزير راستين من باشـي؟             . امت تو هستم  
  ). 45: همان(

 ،رسـول اكـرم توجـه كنـيم       اگر بـه ولايـت      : گويد  مي خود   مجموعه رسائل  در   عربي ابن
چـون  .  ولي اگر به نبوت آن حـضرت بنگـريم او دنبـال ابـوبكر اسـت      .ابوبكر دنبال اوست  

) ص(ولـي فالـصديق خلفـه و إذا قلـت نبـي      ) ص(إذا قلت فيـه  . ولايت باطن نبوت است  
عربـي   چنان كه ملاحظه فرموديد، ابـن     ). 7: عربي، منزل قطب    ابن رسائل(فالصديق أمامه   

  . وق ابوبكر را بعد از پيامبر اكرم، قطب عالم وجود معرفي نموددر جملات ف
 كـه بـدون هـيچ شـك و          فتوحـات مكيـه   عربي در نامدارترين كتاب خويش يعنـي         ابن

ترديدي نوشته اوست، بارها، مرتبه و منزلت ابوبكر را برتر از جميع صـحابه پيـامبر اكـرم       
روزي كه پيامبر رحلـت فرمـود،       : گويد  مي و در بخشي از آن كتاب چنين         كند  ميمعرفي  

 مگر ابوبكر كه با دارا بودن مقام صـديقيت هـم چنـان              ،جميع صحابه عقلشان مختل شد    
پرسـتيد بايـد       هر كه محمد را مـي      ا حفظ كرد و بر منبر رفت و گفت        حالت عادي خود ر   

پرستيد بداند كه خداي او هميـشه         بداند كه او رحلت فرمود و هر كه خداي محمد را مي           
  :  و قيوم استزنده

فما بقي احد يوم مات رسول االله إلا ذهل و خولط في عقله و تكلم بمـا لـيس عليـه إلا             
مـن كـان   : ابوبكر الصديق فما طرأ له من ذلك امر بل رقي المنبر و خطـب النـاس فقـال             

إنـك  : ثـم تـلا   . منكمُ يعبد محمداً فإنه قد مات و من كان يعبد االله فأن االله حي لا يموت               
  . إنهم ميتونميت و 

   ه و النبـو   هلـيس بـين الـصديقي     : گويـد   مـي وي در ادامه مطلب از جانب محمد غزالـي          
  ، يعني بـه گفتـه ابوحامـد غزالـي ميـان مقـام صـديقيت و         مقام كما يقول ابوحامد غزالي    

  : كنـد  مـي سـپس نظـر شخـصي خـود را چنـين بيـان            . اي در كـار نيـست      نبوت واسـطه  
حمد و أبي بكر رجلُ و هـذا حـظ الـصديق مـن كونـه                فالذي ينبغي أن يقال ليس بين م      

  ). 259: 2، ج 1377عربي،  ابن (صديقاً
بـه  ) ص(هيچ يـك از صـحابه پيـامبر اكـرم          : گويد   مي باز هم در بخش ديگر اين كتاب      

نيز مـادام كـه مـأمور تبليـغ         ) ص( خود پيامبر اكرم     كه بل ،اندازه ابوبكر غرق در خدا نبود     
 هيچ يك از    ،لذا وقتي سوره نصر نازل گرديد     . غرق در خدا نبود    به مقدار وي     ،شريعت بود 

ابوبكر بود كه با توجه به پيام آن سوره غرق ماتم و گريه          تنها   صحابه پيام آن را نفهميد و     
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ا        «در اين سوره طبق پيـام       . گرديد ه كـَانَ تَوابـ تغَفْرهْ إِنَّـ ك و اسـ    »فسَبح بحَمد ربـ
  .)3: نصر(

كامل رسول خدا به سوي االله و رجوع االله تعالي به سـوي رسـول خداسـت كـه                   رجوع  
 بكـي ابـوبكر     هو لما تلا رسول االله هـذه الـسور        . همان بازگشت و رحلت رسول اكرم است      

الصديق و حده و أخذ الحاضرون يتعجبون و لا يعرفون سبب ذلك و هو كان أعلم النـاس        
  ). 239: 1همان، جلد (به 

 را بر خلاف ظـاهر      قرآنيش ابوبكر چنان خود را گم كرده كه آياتي از           عربي در ستا   ابن
بـر حـسب شـرح آن،    مثلاً در آيه چهار سوره توبه كـه  . است م آن آيات معني نموده  مسلّ

مشركان مكه نقشه قتل پيامبر را كشيدند و او را از مكه اخراج نمودنـد كـه آن حـضرت                    
زون و ترسان بود كه     حي آنان بودند، ابوبكر م    همراه ابوبكر به غار رفته و مشركان كه در پ         

. محزون و ترسان نباش چرا كـه خـدا بـا ماسـت            : به وي دلداري داد و گفت     ) ص(پيامبر  
 إذِْ هما فىِ الغْـَارِ إذِْ         اثْنَينْ    الَّذينَ كفَرَوُاْ ثَانىِ   ه إذِْ أخَرْجَ  ه فقَدَ نَصرهَ اللَّ   هإِلَّا تَنصروُ «

 صقُولُ لزَْنْ إِنَّ اللَّ    ايلَا تح بِهحنَا فَأَنزلََ اللَّ   هعم ينَتَ هكس ه         م ده بجِنـُود لَّـ  علَيه و أيَـ
تنـصروه، نـصره، أخرجـه،    (در آيه فوق، هيچ ابهامي در مرجع ضماير       ). 40: توبه ( »ترَوَها

توطئـه قتـل او را      چون مشركان پيامبر را اخراج كردنـد و         . در كار نيست  ) يقول، لصاحبه 
حتـي ذوالحـال بـراي      .  نه ابوبكر را   ،ريختند و خداوند پيامبرش را وعده ياري و تأييد داد         

عربـي   با اين حال، ابـن . است) ص( نيز وجود مبارك خود پيامبر اكرم   »ثاني اثنين «كلمه  
 يعنـي ابـوبكر بـه پيـامبر     گـردد،  برمي به ابوبكر   »يقول«ل  عضمير ف : گويد  مي فتوحاتدر  
بخشي از سخنان وي    . محزون و ترسان مباش كه خدا با ماست       : و گفت ه ا داري داد و ب   دل

لا تحـزن إن  : غلب الصدق و قال ف فإنه أي ابوبكر واقف مع صدقه فأظهر الشد       : چنين است 
قالت عندنا كانـت لأبـي بكـر        مو إن قال منازع أن محمداً هو القائل لم نبُالِ، و ال           . االله معنا 

ر از صدق و راستي در كنار پيامبر ايستاده بود كه صفت صديقيت بـر               يعني ابوبكر سرشا  (
به خود ترس و حزن راه مده كه خدا با ماسـت  : وجودش غلبه كرد و به پيامبر اكرم گفت     

بود، ما را باكي نيـست بـراي مـا    ) ص(و اگر ستيزه جويي بگويد كه گوينده سخن محمد    
  ). 181: 2، ج 1384، ابن عربي(مسلم است كه گوينده سخن ابوبكر بود 

شايان ذكر آنكه، ابن عربي در بيان سه مطلب اخير يعني اينكه ابـوبكر بعـد از رحلـت                    
پرستيد بداند كه او وفـات يافـت، و ايـن كـه               هر كه محمد را مي    : ه است پيامبر اكرم گفت  
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فقط او باطن سوره نصر را دريافت و گريه سر داد و نيز اين كه ابـوبكر بـه پيـامبر گفـت                       
ون و ترسان مباش، كاملاً راه تعصب پيش گرفته و سخن غير عالمانه بر زبـان رانـده                  محز
تـاريخ اسـلام و ظـواهر       هم مخـالف    اصولاً سخنان وي هم بر خلاف عقل و منطق،          . است

 بـالاي پرستيدند كه ابوبكر بـر        مگر امت محمدي حضرت محمد را مي      . قطعي آيات است  
 ، دهد و نيز اگر هركس به كتب تاريخ رجوع نمايد          منبر رود و آنان را به خداپرستي توجه       

 از   و بيند كه هنگام نزول سوره نصر بسياري از صحابه پيـام آن را دريافتنـد                به وضوح مي  
همچنـين  . بود كه به گريه افتاد    ) ص(بن عبدالمطلب عموي پيامبر اكرم        جمله عباس آن  

بـه مقـام والاي انـسان أكمـل         اين كه ابوبكر به پيامبر دلداري داده باشد، توهين آشـكار            
در كتـب   . است كه هيچ احدي از مفسران و متكلمان چنان سخني به زبان نرانـده اسـت               

 نه از جانـب رسـول   بود،آن ابوبكر  تفسيري و كلامي همگان دريافتند كه ترس و حزن از         
  . خدا كه داراي مرتبه دني فتدلي است

گذرانده كه جهت رعايت اختـصار      اما در وصف خليفه دوم نيز مدح و ستايش را از حد             
  : رود ذيلاً به برخي از آنها اشارت مي

كـه  گويد    مي و   داند  ميعربي در جميع آثار خويش عمر را معصوم و پرچمدار اسلام             ابن
در . ندشـد   عمـر از جملـه كـساني اسـت كـه ملائكـه بـر وي نـازل مـي                   در بين محدثان    

  : شود بيان ميبخشي از سخنان وي در ستايش عمر اينجا
ما ترك الحق لعمر من صديق فما كـان عمـر يـسلك إلا فجـاج                «): ص(قال رسول االله    

جـويي عمـر      حـق : يعني پيامبر فرمود  . »)ص(الحق في جميع مسالكه، فصدق رسول االله        
  . براي وي دوستي باقي نگذاشت؛ چه، عمر جز طريق حق نمي پيمود

ــ ابــن   ايــن بــود كــه، ) ص(م مقــصود رســول اكــر: افزايــد مــي ســخن ةعربــي در دنبال
  امـا فـي   : جويي عمر سـبب شـد كـه دوسـتان را در ظـاهر و بـاطن از دسـت بدهـد                   حق

 و أما في الباطن فما ترك الحق لعمر في قلبه من صـديق فمـا             هالظاهر فلعدم حب الرئاس   
و اما در ظاهر پس به جهت نداشتن حـب رياسـت و امـا در بـاطن                  (كان له تعلق إلا باالله    

 ر دل عمر هيچ دوستي براي وي جز دوسـتي خداونـد بـاقي نگذاشـت               چون حق تعالي د   
  ). 253: 3همان، ج (

قال : گويد  مي، باز هم در مدح خليفه دوم چنين         فتوحات مكيه وي در بخش ديگري از      
و المـراد   »  منهم أحد  هإنه من المحدثين إن يكن في هذه الأم       «  في عمر  )ص(رسول االله   
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اگـر در  « عمـر فرمـود     ة، يعني پيامبر خدا ص دربـار      نبيائهحديثه تعالي مع اوليائه لا مع ا      
  و مقــصود پيــامبر » امــت اســلامي محــدثي وجــود داشــته باشــد، عمــر از ايــشان اســت

فنحن : گويد  ميسپس در دنباله سخن     . سخن گفتن خداوند با اوليا و پيامبران خود باشد        
    لا نتكلم إلا فيما لوادمفتوح و هو سبحانه يحدث مـن        ه لم ينكر علينا لأن باب الولاي      عيناه 

ما چيزي بر زبـان نـرانيم جـز آنكـه ادعـاي مـا در آن مـورد انكـار واقـع             (شاء من عباده    
در اين ادعا نيز باب ولايت باز است و خداوند با هر يك از بندگانش كه خواهـد              . شود نمي

  ). 323: 12همان، ج  (سخن گويد
گر هستيم و فقط بـه نحـو اختـصار و           در اين مقال دنبال مطلبي دي      بديهي است كه ما   

عربـي آورديـم    ي اول و دوم مطالبي از آثار ابـن     به قدر نياز در باب ستايش خليفه      و  ايجاز  
چنـان كـه بعـداً    . كه در فصول بعدي مقاله در باب نقد سخنان وي مورد نياز خواهد بـود    

ه قبطيـه و نيـز       ماري ،گفته خواهد آمد، اين دو شخصيت در باب تهمت ناروا به ام ابراهيم            
بعد از رحلت پيامبر اكرم و شهادت حضرت زهرا سـلام           ) ع(اهانت به امير المؤمنين علي      

ي ابن عربي به ايشان و دخترشـان نقـش          نگاه وارونه . اي داشتند   االله عليها، نقش برجسته   
بزرگي در تفسير آيه چهار سوره تحريم و بسياري از آيات ديگـر دارد كـه متعاقبـاً گفتـه               

  .  شدخواهد
اما در باب ستايش عايشه، چنان كه در آغاز اين مقاله اشارت رفت، ابن عربـي در اكثـر        
آثار خويش، مدح و ثنا را از حد گذرانده و گاه عايشه را برترين مخلوق خدا معرفي كرده                   

  . است
مدعي شده كه در رؤياي صادقه خود مشاهده كـرده و نـاظر              عنقاء مغرب وي در كتاب    
 و عايـشه را از ابـوبكر صـديق          گـشته از قبـر مبعـوث      ) ص(يـامبر اكـرم     بوده است كـه پ    

 شـاهد ايـن     ه است كـه   دستور داد ) صاحب رؤيا (عربي   و به ابن  . ه است خواستگاري فرمود 
عربي با نقل اين رؤيا خواسته است تا دو نتيجـه بـه         ابن. ازدواج باشد و مهرنامه را بنويسد     

بـوده، هـم   ) ص(ئه مونس و محبوب پيامبر يكي آن كه عايشه هم در اين نش       . دست آورد 
ديگـر اينكـه، مقـام خـود را بـه رخ        دو.در نشئه آخرت همسر برگزيده آن جنـاب اسـت         

خوانندگان بكشد و بگويد كه من آنم كه شاهد ازدواج مقدس رسول خدا با عايشه بـودم                  
را بـا ايـن سـخن قرابـت خـود      .  نه كس ديگـر ،نامه وي نيز فقط من بودم     مهر ةو نويسند 

با توجه به اين گونه ادعاهاست كه خـود  . نمايد نيز گوشزد مي) ص(نسبت به پيامبر اكرم     
 چـه  ،كند كه البته ما فعلاً در مقـام بيـان آن نيـستيم          را خاتم ولايت محمدي معرفي مي     
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 بخـشي از سـخنان     .  كتابي ديگر دارد   كهبلو  اي     خود نياز به مقاله    ، ولايت مسئله خاتميت
  : وي چنين است

 من قبره فحـشر و حـصل   هانظر أيها الولي الأكمل إلي نبي فقد فقُدت جثته فبعث ليل          ف
، فاصـدقها عـدداً غـاب    )ابي بكـر (من عتيقه   ) عايشه (هرب البيت في البيت فخطب حمير     

 احمر من حرير و كنت اول الشهود        ه مني علي ذلك فكتبت في خرق      هعني و طلب الشهاد   
بديهي است كه ستايش عايـشه و       ). 22: 1387عربي،   بنا(و أمره   ) ص(في مهره عن إذنه     

 ليكن جهت رعايت اختصار در اين بخش به همين انـدك            .حفصه در آثار وي بسيار است     
  . هاي بعدي باز هم در ابن باب سخن خواهيم راند كنيم و در بخش بسنده مي

كـه  دازيم پـر  ميتفسير آيه چهار سوره تحريم به بررسي بند مقاله  اين  در بخش دوم از     
 منسوب به وي در باب آيات سـه         كتاب تفسير در   عربي ابن. عنوان اصلي اين جستار است    

گـري عايـشه و حفـصه در برابـر پيـامبر       و چهار سوره تحريم كه بيانگر نافرماني و طغيان    
  . گويد نمي و چيزي كند نميباشد، هيچ اظهار نظري  رحمت مي

 عصبيت قومي و حقيقت گـويي حيـران        بين تفسيرگويي در وقت نوشتن اين بخش از        
اين در حالي است كه جميع مفسران خاصـه و عامـه در   . بوده و نتوانسته تصميمي بگيرد  

تفسير اين آيات بل كل آيات سوره تحريم به صراحت از عايشه و حفصه و نافرماني آنـان                  
  . اند اند و كار آنان را ناپسند دانسته سخنان مفصلي بر زبان رانده

 كه هيچ مفـسري نـه   كند مياي عجيب تفسير     اين آيه را به گونه     توحات مكيه فوي در   
  . پيشتر از وي و نه بعد از او چنين سخني بر زبان نياورده است

  :گويد  و مياو در اين كتاب در تفسير آيه چهار سوره تحريم
ل و إن تتوبا إلي االله فقد صغت قلوبكما و إن تظاهرا عليـه فـإن االله هـو مـولاه و جبري ـ                 

ء    شى لَّكُو« د و آيه    نچي مي بعد ذلك ظهير، نخست مقدماتي       هصالح المؤمنين و الملائك   
 و  كنـد   مـي را بـه عنـوان تمهيـد مطلـب ذكـر            ) 12 :يـس (»   أحَصينَاه فىِ إمِامٍ مبِين   

  : گويد مي
يـن  آيا امهات علـومي كـه در ا       : از عالمي نامدار كه بدو اعتماد و ارادات داشتم پرسيدم         

مطرح گرديـده، ممكـن اسـت متنـاهي         )  امام مبين   كُلَّ شيئٍ أحصيناه في    يعني(آيه  
آن گاه وي نخست از من تعهد گرفت كه نامش را هيچ گـاه فـاش             ! آري: باشد؟ پاسخ داد  

هر شاخه از امهات علوم به صد و بيست و نه هـزار و ششـصد نـوع                  : سپس گفت . نگردانم
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 توان از آن به منـازل  باشد كه مي ل علوم بسياري ميشود كه هر نوع آن خود شام بالغ مي 
شود   آيا كسي از مخلوقات خداوند يافت مي      : ن عالم نامدار پرسيدم   آباز هم از    .  نمود تعبير

و          «! نه: كه بر جميع آن علوم احاطه داشته باشد؟ گفت         ا هـ » و ما يعلمَ جنُود ربك إِلَّـ
ــدثر( ــود لا ) 31: م ــت الجن ــوو إذا كان ــا إلا ه ــا محــال . . . . يعلمه ــالعلم به ــال . ف ــم ق   ث

الـذي  : لا تعجب فو رب السماء و الأرض هناك ما هو اعجب؟ فقلت ما هو؟ فقـال لـي                 : لي
غتَ        «: ثم تـلا  ). ص(ذكر االله في حق امرئتين من نساء النبي           إِن تَتُوبا إِلى اللَّه فقَدَ صـ

  ! هفاسرار االله عجيب.  من ذكر الجنودفهذا اعجب). 4: تحريم(» . . .قلُُوبكُما 
بيان مطالب غير قابل باور بسيار اتفاق افتاده كه سخن دل خودش را              عربي در  البته ابن 

 مكاشفات رجبيون مثلاً در   . كند از زبان عارفي نامدار يا دوستي وفادار و مانند آن نقل مي           
 خنزيـر دانـسته   )  بـاالله  العياذ (را) ع( حضرت علي    نيز كه شيعيان بل جميع دوست داران      

نيز چنين كرده و سخن دل خود را از زبان غير نقل نموده است كه بخشي از آن چنـين                    
و كنت بالأشواق إلي رؤيتهم و كان هذا الذي رأيته، قد أبقي عليه كـشف الـروافض                 : است

ر وي د). 11: 2 ، ج    1377عربي،   ابن. . . ( فكان يراهم خنازير     ه سائر السن  همن أهل الشيع  
بحث خاتميت ولايت خاصه خود و ديدار با مهدي مورد قبول خود نيز چنـين كـرده كـه     

  . پردازيم نميها  نه آجهت رعايت اختصار ب
نظيـر نقـل كـرده        بنابراين، در اين جا نيز باورهاي شگفت خويش را از زبان عارفي بـي             

گفت را از آن وقتـي ايـن سـخنان ش ـ   : گويد مينام  است و بعد از نقل از زبان آن عارف بي       
عارف سترگ شنيدم از باري تعالي عاجزانه استدعا كردم تا اين مسئله مهم و راز سـترگ        

گفتم كـه ايـن چـه     چون من بنده در اين باب به خود مي. را برايم وا نمايد و آشكار سازد    
عليه پيامبر خـاتم،    ) عايشه و حفصه  (رازي تواند بود كه در برابر هم داستان شدن دو زن            

كمـل، خـود خداونـد عـالم و جبرئيـل يعنـي             ااسم اعظم، موجـود اجـل و انـسان          مظهر  
منان صالح به همراه جميـع فرشـتگان بـه          وبزرگترين فرشته و فرمانده جميع ملائك و م       

آينـد تـا بـا نيـروي آن دو زن مقاومـت               پيش مـي  ) ص(گري پيامبر    كمك رساني و ياري   
  . نمايند

 راز به من الهام شد و من حقير حقيقـت را  ين اانباز كشف  به هر روي به لطف خالق بي      
جهت فهم اين راز بزرگ و حقيقت سترگ چنان خوشحال شـدم كـه در طـول                 . دريافتم

من دريافتم كـه آن دو زن از علـم و           . عمرم هيچگاه چنان خوشحالي در خود نديده بودم       
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 ـ     االله ميهمتناهي برخوردارند و غرق در معرف    دانشي نا  اي  ه مرتبـه باشـند و در ايـن بـاب ب
 االله است كه بـه ايـشان    هاين معرف . اند كه هيچ كس بدان درجه نرسيده است         دست يافته 

متناهي و قدرت تصرف در جهان هستي و جميع كاينات داده كه جز خداونـد و                  نيروي نا 
خـدا را  . زرگـوار را نـدارد  بنيروي ازلي الهي، هيچ نيرويي توان مقابله با قـدرت آن دو زن         

  . گفتم كه اين راز را برايم گشود و آشكارم نمودبسيار سپاس 
 و ه هذه المـسئل هسئلت االله أن يطلعني علي فائد : عربي  عبارات خود ابن   زاينك بخشي ا  

. ه التي جعل االله نفسه في مقابلتها و جبريل و صـالح المـؤمنين و الملائك ـ               هما هذه العظم  
لمت أنهما حصل لهما مـن العلـم         ذلك و ع   هفأخبِرت بها فما سررِت بشيء سروري بمعرف      
.  المكنـون  هو هذا مـن العلـم الـذي كهيئ ـ        . هباالله و التأثير في العالم ما أعطا هما هذه القو         

فشكرت االله علي هذا، ما أظن أن أحداً من الخلق اسـتند إلـي مـا اسـتندهاتان المرئتـان                   
  ) 238: 1همان، ج (

لـوط نبـي   : گويـد  مي»  . . . اللَّه فقَدَ صغتَ  إِن تَتُوبا إِلى«عربي بعد از تفسير آيه     ابن
 كاش نيروي مقاومت بـا      ي پست و اراذل ناتوان ماند، آرزو كرد كه ا          مردمان چون در برابر  

ت و يا خداوند بـرايش تكيـه گـاه اسـتواري فـراهم              شدا  اين مردمان پست و پلشت را مي      
 أوَ ءاوىِ ه لَو أَنَّ لىِ بكِـُم قـُو  قَالَ«: نمـود  فرمود كه در اين گير و دار بدان تكيه مي  مي
يد   إِلىَكْنٍ شدرا در كنـار خـود داشـت       ) مـأموران الهـي    (گاه لوط، تكيه ). 80: هود(»  ر، 

يرحم االله أخي لوطاً لقد كان يأوي إلـي         : فرمود) ص(لذا پيامبر اكرم    . ليكن نمي شناخت  
: در آخـر گفـت    ! ن ماسـت  مؤيـد سـخ   ) ص(ترديد، اين سخن رسول اكرم        بي. ركنٍ شديد 

يعنـي  (شـناختند   نكته قابل توجه آن كه عايـشه و حفـصه آن تكيـه گـاه اسـتوار را مـي               
لو علم الناس ما كانتـا عليـه لعرفـوا    :  و سرانجام گفت  )مقامشان برتر از مقام لوط نبي بود      

  ).همان ()يعني معني ما قلُت و االله يقول الحق و هو يهدي السبيل(معني هذه 

حفـصه و    و نقد ديدگاه ابن عربي در تكـريم عايـشه و     بررسي )ب
  شان نادرپ

سـتايش آن دو زن و پدرانـشان و   (عربي در دو بخـش   با توجه به اينكه نقد سخنان ابن 
صله نوشتار در يك مقاله خارج است، ناگزير بايد بـه  و بايد انجام گيرد كه از ح )تفسير آيه 

نكه موضوع بحث هـم جنبـه تـاريخي و هـم            با توجه به اي   . قاعده الأهم فالأهم عمل شود    
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جنبه تفسيري دارد، لازم است كه سخنانمان را به كتب تاريخي و تفسيري استناد دهيم               
  . نقد ما حمل بر ادعا و عصبيت خواهد شد و گرنه
هاي فراوان آن دو زن و پدرانـشان بـر هـيچ يـك از محققـان                   الجمله، خطا و لغزش    في

هـايي از آن   مـده اسـت كـه نمونـه    آصدها كتـاب نوشـته   چه در اين باب  . پوشيده نيست 
  احقـاق الحـق   ،   شـيخ طوسـي    تلخـيص الـشافي   ،  سـيد مرتـضي    الـشافي    كتـاب ها،    كتاب

 الغـدير نظيـر      و سرانجام كتاب بـي     مير حامد حسين  عبقات الأنوار   ،  سيد نوراالله شوشتري  
ردنـد تـا    كه رنـج بـسيار ب      سعيهم مشكور و أجرهم عند ربهم محفوظ      . علامه اميني است  

  . ندزحقايق را آشكار سا
كنـيم تـا معلـوم      مـي هما در اين مقاله، فقط به چهار حادثه تاريخي غير قابل انكار اشار 

در . آينـد  گناه بودند و نه پدرانشان از معصومان بـه شـمار مـي             ن دو زن بي   آسازيم كه نه    
شان نقـش    از اي ـ   بعـضي  برخي از اين حوادث هر چهار تن سهيم بودند و در برخي ديگـر             

  . اصلي را به عهده داشتند
 مـادر بزرگـوار   ، ماريه قبطيه،ابراهيم حادثه نخست قصه پر غصه إفك ناروا به ساحت أم       

اي دل  شـايد هـيچ حادثـه   . بـود ) ص(محبـوب پيـامبر اكـرم     او   فرزنـد     است كـه   ابراهيم
فسران از  در اين حادثه طبق نقل م     . مثل اين تهمت ناروا نيازرده باشد      را) ص(پيامبراكرم  

چهار امام معصوم، عايشه و حفصه نقش داشـتند و ماريـه را مـورد تهمـت قـرار دادنـد و        
 حادثـه دوم  .شان نيز پشتيبانشان بودند، چه در اين باب بـه دروغ شـهادت دادنـد             پدران

بـود كـه آيـه چهـار سـوره      ) ص0غيان عايشه و حفصه و نافرماني ايشان از پيامبر اكرم    ط
 .باشـد    اين سوره بيانگر آن واقعه و معرف شخصيت آن دو زن مي            ياتآ بل جميع    ،تحريم

و ظلم و جور خليفه اول و دوم نسبت به علي و زهراي أطهـر                حادثه سوم داستان سقيفه   
 داستان طغيان عايشه عليه امير مؤمنان و امـام بـر حـق مـسلمانان                ، حادثه چهارم  .است
  . باشد مي

گونه ترديدي در هيچ      هيچ ي غير مسلمان  و حتي شايان توجه آنكه هيچ محقق مسلمان       
زنـد و بـا چـشم       ب كنـار     را اگر كـسي پـرده عـصبيت      . يك از اين حوادث نداشته و ندارند      

د كه يكي از اين حوادث براي       مفه  حقيقت بين بنگرد و عقل سليم را قاضي قرار دهد، مي          
 ي وشـگفت بنـابراين، جـاي بـس    . كند مياثبات خطا و گناه آن دو زن و پدرانشان كفايت     

  و زنـد   داند و بارها از مكاشفه دم مـي         عربي خود را عارفي كم نظير مي       سف است كه ابن   أت
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اينك جهت اثبات مطالـب     . نمايد  ستايد و برترين انسانها معرفي مي       آنان را تا اين حد مي     
فوق به برخي از تفاسير معتبر و كتب تاريخ و سشود ر استناد ميي :  

ابراهيم از ناحيه عايشه و خليفه اول و دوم ذيـل    نسبت به أمداستان إفك و تهمت ناروا    
 لَا تحسْبوه شرَا لَّكمُ بلْ هو خَيـرٌْ       منكم هإِنَّ الَّذينَ جاءو بِالْافكْ عصب    «تفسير آيات   

شَ      . . .  لَّكمالفَْاح يعَونَ أَن تشِبينَ يحإِنَّ الَّذنُ   هامينَ ءفىِ      فىِ الَّذ يمأَل ذاَبع ُمواْ له
گرچه مفسران اهل سنت اين آيـات را        . آورده شده است  ) 19-11: نور(» هالدنْيا و الاخَْرَ  

، انـد  مصطلق به عايشه و برائت وي حمـل كـرده     الدر باب تهمت منافقان در جنگ با بني         
يم قمـي ايـن داسـتان    ي تا علي بن ابـراه ئاكثر مفسران نام آور شيعه از علامه طباطبا      اما  

تفسير أطيـب  صاحب . اند اسف بار را نقل نموده و با نقل احاديثي حقيقت را آشكار نموده         
 و العيـاذ  ندعايشه و حفصه، نسبت به ماريه قبطيه تهمت ناروا وارد ساخت       : گويد   مي البيان

 دروغ شـهادت   در ايـن خـصوص    پدران آنهـا نيـز      . به وي نسبت دادند    را   باالله زنا با جريح   
از ) ص(وقتي ابـراهيم فرزنـد محبـوب رسـول اكـرم            : خلاصه داستان چنين است   . دادند

عايـشه بـه آن     . بسيار محزون شد  ) ص(ماريه قبطيه در هجده ماهگي وفات يافت، پيامبر         
 بلكـه از    ،چرا اينقدر غمگين و محزوني؟ اين فرزند مربـوط بـه شـما نبـود              : حضرت گفت 

شـان   آن دو زن نـزد پـدران      . وي هم داستان شد   حفصه نيز با    . جريح قبطي غلام توست   
رفتند و خليفه اول و دوم خدمت پيامبر آمدند و شهادت دادند كه ما جـريح را بـا ماريـه              

دانست، لـيكن     پيامبر با آنكه حقيقت را مي     . مشاهده كرديم كه با يكديگر ملاعبه داشتند      
ين و آزرده خـاطر  در حالي كه بسيار خشمگ. خواست تا حقيقت براي همگان روشن شود    

. جـريح را بـه قتـل رسـان        و    بـرو  ذوالفقار بر دست گير و    : فرمود) ع(بود به حضرت علي     
وقتـي  . با تحقيق و تـأني : عرض كرد بدون تأني يا با تأني؟ پيامبر فرمود      ) ع(حضرت علي   
حـضرت نيـز    .  او از ترس جان بر بالاي درختي رفـت         ،جانب جريح رفت  ) ع(حضرت علي   

در ايـن هنگـام      .خت كرد كه جريح خود را از بالاي درخت به زير افكنـد            عزم رفتن بر در   
يعنـي اساسـاً آلـت رجليـت     (پيراهنش كنار رفت و معلـوم شـد كـه وي ممـسوح اسـت               

در ) ص(حضرت رسول   . گفترا  حضرت علي او را نزد پيامبر آورد و شرح ماجرا           ). نداشت
تور داد پيراهنش را كنار بزنـد و        حضور بزرگان صحابه به ويژه ابوبكر و عمر، به جريح دس          

صحابه حقيقت را با چـشم خـود مـشاهده كردنـد و             .  بگردانيد  را خود آن حضرت رويش   
 11، ذيـل آيـه   9، ج   1378،  طيـب (كذب سخنان شيخين و عايشه و حفصه آشكار شـد           
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 در تفـسيرهاي أثنـا   ،سوره نور با اندكي اختلاف تعبيـر 11اين مطلب ذيل آيه ). سوره نور 
 محمـد بـن      الـدقائق  نـز ك سيد عبـداالله شـبر،       تفسير القرآن  حسين بن أحمد،     عشري از 

 از  تفسير نورالثقلين  از ملا محسن فيض، علي بن ابراهيم قمي،          تفسير صافي محمد قمي،   
 از سيد هاشم بحراني و      تفسير برهان ي و   ئ علامه طباطبا  تفسير الميزان عبد علي حويزي،    

  . ها تفسير ديگر آمده است ده
 ه و روت الـشيع ه هـي عايـش  ه أن المقذوف هسنالو قد روي أهل     : ي فرمود ئطباطباعلامه  

ي، ئطباطبـا ) (ص( أم ابراهيم التي اهداها ملـك مـصر الـي النبـي              ه قبطي هانها كانت ماري  
  ). 89: 15، ج 1389
 بـا رعايـت اختـصار از نظـر خواننـدگان             و تفسير برهان از  به نقل   را  فوق   احاديث   حال

 چهار حـديث از چهـار امـام معـصوم از طريـق              ، در اين باب   فسير برهان تدر  : گذرانيم  مي
 هحديث اول از طريق عبداالله بن بكيـر و زرار         .  نقل گرديده است   ،راويان بسيار مورد وثوق   

:  قـال  هعن عبداالله بن بكير، عـن زرار      : باشد كه خلاصه آن چنين است       مي) ع(از امام باقر    
. ، حزن عليه حزناً شـديداً     )ص(براهيم بن رسول االله     لما مات ا  : يقول) ع(سمعت أبا جعفر    

و ) ع(عليـاً  ) ص(عـث رسـول االله      بف.  ما الذي يحزنك؟ فما هو إلا إبن جريح        هفقالت عايش 
فلمـا رأي   . إليه و معه السيف و كان جريح القبطي في حـائط          ) ع(فذهب علي   . امره بقتله 

علي الحـائط  ) ع(فوثب علي . البابعرف في وجهه الغضب فأدبر راجعاً و لم يفتح      ) ع(علياً  
في أثره، فلما دنـا     ) ع( و صعد علي     هفصعد في نخل  . و نزل إلي البستان و ولي جريح مدبراً       
. فإذا ليس له ما للرجال و ما للنـساء        .  فبدت عورته  همنه، رقي جريح بنفسه من فوق النخل      

حق ما له مـا للرجـال    االله و الذي بعثك بالسوليا ر: فقال له) ص(فانصرف علي إلي النبي     
  . الحمد االله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت): ص(فقال رسول االله . و لا ما للنساء

اسـت،  بكيـر از امـام صـادق عليـه الـسلام نقـل شـده         حديث دوم از طريق عبداالله بـن  
 حديث سـوم  .باشد متفاوت ميآنها  گرچه عبارات دارد، با حديث امام باقر مضموني مشابه 

 آن نيز با دو حديث      محتواينقل گرديده كه    ) ع(حسين بن حمدان از امام رضا       از طريق   
نقل گرديده كه   ) ع( حديث چهارم از طريق ابن بابويه از حضرت علي           .باشد  فوق واحد مي  

آن حضرت در شوراي خلافت بعد از عمر، گناه عايشه را به اهل شـورا گوشـزد كـرد كـه                  
 شـرح بيـشتري     ،)ع(در آخر حديث امام رضا      فقط  . مضمون همان احاديث سه گانه است     

فنزل جريح و أخذ أميـر      : خورد كه آن حضرت در آخر حديث فرمود         از واقعه به چشم مي    
يـا رسـول االله أن جريحـاً        : المؤمنين بيده و جاء به إلي رسول االله فأوقفه بين يديه فقـال            
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مـا نفـسك حتـي      يا جريح حل له   : فولي رسول االله وجهه إلي الجدار فقال      . خادم ممسوح 
 ـ    .  خادم ممسوح  يفإذا ه به  فكشف جريح عن أثوا     . يتبين كذبهما  . هفقالا يا رسول االله التوب

 ـ             ): ص(فقال رسول االله     . هلا تاب االله عليكما فما ينفعكما اسـتغفاري و معكمـا هـذه الجرئ
 هخـر ألذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنـات لُعنـوا فـي الـدنيا و الآ      : فأنزل االله فيهما  

  .) سوره نور11، ذيل آيه 4، ج 1376بحراني، (
حادثه دوم كه بسيار تلخ و ناگوار است، همان حادثه طغيان و نافرماني عايشه و حفصه                

 سوره تحريم آمـده كـه سـند         4اوج اين واقعه در آيه      . باشد  مي) ص(در برابر پيامبر اكرم     
است كه بحث اصلي در اين باب       بديهي  . باشد  بدنامي ابدي اين دو زن در تاريخ اسلام مي        

 چه نقد تفسير ابن عربي در آن بند مطـرح  ،اين مقاله موكول نماييم   » ج  « را بايد به بند     
 أسرَّ النَّبـِي إلـَي بعـضِ       ذإ و «ناگزير در اينجا به اختصار بايد گفت كه آيه        . خواهد شد 

         ع لَيهااللهُ ع َرهأظه و ديثاً فلما نَبئت بِهِا       أزواجِه حعضٍ فلَمن بع َعضَه وُ أعرضب ّرف
، تصريح دارد كه    )3: تحريم (»نَبأها بِه قالت من أنبأك هذا قال نبئني العليم الخبير         

. انـد   را در كتمان سر ناديده گرفته     ) ص(اند و فرمان پيامبر اكرم        آن دو زن رازداري نكرده    
 پيش يكـي از زنـان خـود بـه           رازي) ص(وقتي كه پيامبر    : خلاصه معني آيه چنين است    

، او سخن پيامبر را ناديـده گرفـت و آن           )و از او خواست تا رازداري نمايد      (وديعه گذاشت   
 از بخـشي آن حضرت . راز را فاش نمود و خداوند حقيقت امر را بر پيامبرش آشكار فرمود    

 ايـن مطلـب را چگونـه   : بـا تعجـب پرسـيد   ) عايشه(آن را به آن زن اظهار فرمود، آن زن          
خداي دانـا و آگـاه بـه        : در پاسخ فرمود  ) ص(دانستي و چه كسي به تو خبر داده؟ پيامبر          

  . همه چيز اخبارم فرمود
يكـي  : باشـد    ايـن دو زن مـي      نقـص ايمـان   دو نكته در اين آيه نهفته است كه دال بـر            

و ما آتاكم الرسولُ فخذوه   «كه طبق نص آيـه      ) ص(مخالفت صريح با نهي پيامبر اكرم       
.  نهي پيامبر عين امر و نهي خداونـد اسـت   امر وكه) 6: حشر (»هاكم عنه فانتهَوا و ما ن  

 مخالفت بـا    همچنين. آيه اطلاق دارد و هيچ قيد و شرطي در كار نيست           شايان ذكر آنكه  
البته مسئله در فقه   .  مگر آنكه توبه آن كافر محرز گردد       ،و نهي الهي موجب كفر است      امر

چون ممكن است آن كـافر  . افري نيز مفيد فايده نخواهد بود چون توبه هر ك    ،مطرح است 
البته در بيان تفـسير آيـه گفتـه خواهـد     . كه احكام خاصي بر آن مترتب است     مرتد باشد 

اي است    آمد كه توبه آن دو زن محرز نگرديده است؛ نكته دوم آنكه سؤال آن زن به گونه                
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: چـون پرسـيد  . رت رسول نـدارد  كه گويي ايمان به غيب داني و علم لدني و وحياني حض           
چگونه با خبر شدي؟ چه كسي خبرت داد؟ چنـان كـه بعـداً نقـل خـواهيم نمـود، اكثـر          

  . گر، عايشه بوده است مفسران برآنند كه اين پرسش
 علـي و    رتحادثه سوم، ظلم و اهانت خليفه اول و دوم نسبت به ساحت مقـدس حـض               

باب، كوتاه سخن آنكه آنان به گواهي تاريخ        در اين   . باشد  فاطمه زهرا سلام االله عليهما مي     
 ،به ساحت علي و فاطمه ظلم و اهانت كردند و هركه مرتكب چنين عمل شـنيعي گـردد                 

بنابراين، اساس ايمان آنان جـاي ترديـد        . استكافر   يا   ق فرموده پيامبر اكرم، منافق و     بط
تلو پيامبر رحمـت    عربي معصوم و تالي       به آن كه طبق گفته ابن       رسد گيرد تا چه    قرار مي 

  . باشند
و ) ع(در توضيح صغراي قياس، يعني اهانت و ظلم آنان به ساحت مقدس حضرت علي               

فاطمه سلام االله عليها بايد گفت كه مطلب أظهر من الشمس في وسط السماء است، چـه        
در ايـن   . مورخان نامدار خاصه و عامه اين حادثه تلخ را نقل نمودند و آن را انكار نكردنـد                

ليكن پيش از نقل سخنان     . توان اشارت نمود    هايي از سخنان آنان مي      له فقط به بخش   مقا
در ) ع(مـولي علـي     . نماييم  نقل مي ) ع(مه  طتاريخ نگاران، حادثه را از زبان خود علي و فا         

و :  فرموده است و در خطبه سوم چنـين فرمـود      هين حادثه تلخ اشار   ه ا  بارها ب  نهج البلاغه 
جذاء أو أصبر علي طخي       بين أن     ارتئي طفقت أن الصبر علي   . . .  عمياء   هاصول بيد فرأيت

 يعنـي در برابـر      ،ها تا احجي، فصبرت و في العين قذي و في الحلق شجا، أري تراثي نهبا              
ور شوم يا بر آن روزگـار        ظلم و ستم خليفه اول و دوم، انديشيدم كه با دست بريده حمله            

) جهـت حفـظ اسـلام     (ديدم كه صبر بر آن حـوادث        . . . بس سياه كور كننده صبر ورزم       
تر است، پس صبر پـيش گـرفتم در حـالي كـه خاشـاك در چـشم داشـتم و                      خردمندانه

و در  ) ، خطبه سـوم   نهج البلاغه (برند    ديدم كه ميراثم را به غارت مي        استخوان در گلو، مي   
عني مرا بـه سـان      ي. يعإني كنُت أقُاد كما يقاد الجمل المخشوش حتي أبا        :  فرمود 28نامه  

همـان، نامـه   (به زور به حضور خليفه اول بردند تا از من بيعت گيرنـد         شتر بيني شكافته    
ظلم و اهانت بالاتر از اين فرض ندارد كه چند روز بعد وفـات پيـامبر دامـاد و بـرادر             ) 28

بيعت بـدون رضـايت   خوانده رسول گرامي را دست بسته به سان شتر بيني شكافته براي      
  . ل ببرندبدين شك

 از زبان خود آن حـضرت     نيز آزار و اهانت به يگانه دختر معصوم پيامبر بعد از فوت پدر           
 ههـذا إبـن أبـي قحاف ـ   : كه در آخر خطبه تاريخي آن بانوي دو عالم آمـده، چنـين اسـت         
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فـلا دافـع و لا مـانع، خرجـت     . . .  إبني، لقد أجهر في خـصامي        ه أبي و بلغ   هيبتزني نحُيل 
 را بـه زور از مـن   ) فـدك ( ابوبكر است كه بخشش پـدرم         اين يعني. هت راغم  و عد  هكاظم

دفـاع مانـدم،      كـس و بـي      مـن بـي   . . . نمايـد     ستاند و دشمنيش را با من آشـكار مـي          مي
 خانه خارج شـدم و شكـست خـورده و بينـي شكـسته بـه خانـه بازگـشتم                     ن از خشمگي

اگـر كـسي در ايـن       . دو معـصوم  هايي از سخنان آن       اين بود نمونه  ). 72: 1373انصاري،  (
 نه اين كـه فقـط اهانـت     ، كه آنان مرتكب جنايت شدند     شود  متوجه مي  ،نوشته دقت كند  

  . نمودند و ستمي كوچك روا داشتند
  : اما مسئله از زاويه ديد تاريخ نگاران

بديهي است كه جميع مورخان شيعه ايـن حادثـه تلـخ و اسـفبار را بـه رشـته تحريـر                    
اند كه به عنوان     بسياري از مورخان عامه از بيان اين حادثه دريغ نورزيده         اند، و نيز      كشيده

إبـن قتيبـه در بيـان حادثـه چنـين           . ودش ـ  مي هنمونه به سخنان إبن قتيبه دينوري اشار      
آمدنـد و بـا اصـرار تمـام از او       ) ع( غلام ابوبكر همراه عمـر در خانـه علـي            ذقنف: گويد  مي

علي چـون ابـا كـرد، عمـر         .  نمايد تو بيع ا ا بكر آيد و ب   خواستند تا به همراه آنان پيش ابو      
يا أبت يا   : ناله سر داد و گفت    ) ع(ل خانه را با اهلش به آتش كشد، فاطمه           ك هيزم آورد تا  

مـا  ! اي پيامبر خدا  ! اي پدر ( هرسول االله ماذا لقينا بعدك من إبن الخطاب و إبن أبي قحاف           
آن جماعت علي را بـه زور       ! ها ديديم   حافه چه بعد از تو از عمربن خطاب و ابوبكربن ابي ق         

أنـا  : فرمـود ) ع(حضرت علي   . پيش ابوبكر آوردند و از او خواستند تا با ابوبكر بيعت نمايد           
مـن بـه امـر خلافـت از شـما        ( لـي  هلا أبايعكم و أنتم اولـي بالبيع ـ       أحق بهذا الأمر منكم   

عمـر  .  با من بيعت كنيـد     كنم و به جاست كه شما      و به شما بيعت نمي     شايسته تر هستم  
إن لـم أفعـل؟ قـالوا إذاً و االله    : فرمـود ) ع(علي  . از تو دست برنداريم تا بيعت نمايي      : گفت

مـا  : ألا تأمر فيه بـأمرك بـه فقـال   : فقال عمرُ.  يتكلمو أبوبكر كان ساكتا لا   . نضرب عنقك 
يـا أخـي    : بقبر رسول االله يصيح و يبكـي      ) ع(فلحق علي   .  إلي جنبه لاتكرهه   هكانت فاطم 

اگر بيعت نكنم چه؟ گفتند در آن صورت به خـدا     (إن القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني     
عمر به او گفـت     . سخن بود   سوگند گردنت را خواهيم زد و ابوبكر در آن حال ساكت و بي            

آيـا فرمانـت را در بـاب علـي        : عمر به او گفت   . سخن بود   و ابوبكر در آن حال ساكت و بي       
پـس  . ؟ او گفت مادام كه فاطمه زنده و در كنار اوسـت، مجبـورش نكنيـد            كني صادر نمي 

اي بـرادر  : گفـت  گريست و مي علي در آن حال نزديك قبر پيامبر آمد و با صداي بلند مي      
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: گويـد   مـي ابـن قتيبـه در ادامـه        . اين گروه مرا تضعيف كردند و نزديك است مرا بكشند         
ابوبكر و عمر آمدند تا از دختر پيـامبر عيـادت      فاطمه از غم و اندوه در بستر مرگ افتاد و           

ها إلي الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام من           لت وجه ا قعدا عندها حو   فلم. نمايند
چون نـزد او نشـستند فاطمـه رويـش را جانـب ديـوار كـرد و از خـشم جـواب                        (الغضب

لا :  آن حـضرت فرمـود     آنگاه ابوبكر حديثي از پيامبر اكـرم خوانـد كـه          . سلامشان را نداد  
). گذاريم آنچه از ما بماند جز آنكه براي همه اسـت    ما ارث نمي   (هنورث ما تركنا فهو صدق    

  : گفتنـد . ايـد  مـن حـديثي از پـدرم برايتـان بخـوانم كـه هـر دو شـنيده                 : فاطمه فرمـود  
   مـن رضـائي و      هرضـا فاطم ـ  : كـه پيـامبر فرمـود     د  آيـا نـشنيده اي ـ    : فاطمه فرمود . بخوان

قالت فـإني أشـهد االله أنكمـا أسـخطتمُاني و           . قالا نعم سمعناه  .  من سخطي  هسخط فاطم 
  رضـاي فاطمـه رضـاي مـن و خـشم او خـشم مـن                (شكو منكما أليـه     لئن لقَيت النبي لأ   

  گيـرم كـه شـما       فاطمه فرمود مـن خـدا را گـواه مـي          . ايم آري آن را شنيده   : گفتند. است
  ديـدار كـنم از شـما بـه او شـكايت كـنم          مرا خشمگين و آزرده ساختيد و اگر پيـامبر را         

  ). 31 – 30: 1، ج 1360دينوري،  قتيبه(
) ع(گران به سـاحت علـي و فاطمـه            يعني اينكه ظالمان و اهانت     ،در بيان كبراي قياس   

  طبق سخنان پيامبر، منافق يا كافرند بايد گفـت كـه ايـن مطلـب نيـز در تـاريخ اسـلام                      
لي و فاطمه بر هيچ مـسلماني اعـم از خاصـه و           چه كمالات ع  . بسيار روشن و آشكار است    

إبـن أبـي الحديـد      : رود  اينك به اختصار به برخي از آنها اشارت مـي         . عامه پوشيده نيست  
  ؟ قبـه ا جحـد من   لـم يمكـنهم   ما أقول في رجل أقر له اعدائـه و خُـصومه بالفـضل و             : گفت

جميـع المنـابر و      في إطفاء نوره و لعنـوه علـي          ه اجتهدوا بكل حيل   هقد علمت ان بني امي    
ه حـديث يتـضمن لـه فـضيل    ه بل حبسوهم و قتلـوهم و منعـوا مـن رواي ـ          هدوا مادحي توع   

 و ما أقـول فـي رجـل هـو رئـيس      هفما زاده إلا رفع . . . حتي منعوا ان يسمي احد باسمه       
؛ در باب مردي كه دشمنانش نيز به فضايل و كمالاتش اعتراف كرده و              عهابوالفضائل و ين  
  هـاي بـسيار كوشـيدند تـا      اميـه بـا حيلـه     اشتند چه گويم؟ دانستي كه بنـي      توان انكار ند  

ها بر بالاي منابر او را لعـن كردنـد و مـداحانش را حـبس        نورش را خاموش سازند و سال     
نمودند و كشتند و از نقل احاديث متضمن مدح او جلوگيري كردند و حتي از نام گذاري                 

  مـن  . هـا جـز بـه افـزايش عظمـت او نينجاميـد      ايـن كار . نوزادان به نام علي منع نمودند     
 ابن ابي الحديـد،   (در باب مردي كه رئيس جميع فضايل و سرچشمه آنهاست چه گويم؟             

را در ) ع(با توجه به اينكه ابوطالـب، علـي   : گويد او در جاي ديگري مي  ) 17: 1 ج   ،1360
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 پس  .ودسيزده ساله ب  ) ع( سپرد و هنگام بعثت، علي       )ص (شش سالگي به حضرت محمد    
پرسـتيد     خـدا را مـي      او همـراه بـه   هفت سـال    ،  آن حضرت پيش از بعثت حضرت محمد      

  .)15: همان(
   در  قـرآن مجيـد   يـات   آسيـصد و سـي آيـه از         : گفت  المرام هغايسيد هاشم بحراني در     

   و  تـاريخ دمـشق   آمده است كه بسياري از علماي عامـه مثـل ابـن عـساكر در                 مدح علي 
  و شـبلنجي بـه     . انـد   ، نيـز ايـن مطلـب را پذيرفتـه         هرق ـصـواعق مح   در   تمـي حجر هي  ابن
  ما نـزل االله، يـا أيهـا الـذين آمنـوا إلا و علـي اولهـا و اميرهـا               : گويد  مي ابن عباس     از نقل

  ). 6: 1، ج  المرامهغاي(
   البدايـه  طريـق و ابـن كثيـر در          19، از   مـسندش احمد بن حنبل در     :  در ادامه گويد   او

  : م را نقـل نمودنـد كـه پيـامبر در خطبـه غـدير فرمـود                داستان غدير خ ـ   ،از چهل طريق  
و ذهبي بر متواتر بـودن ايـن حـديث شـريف تـصريح نمـود                . من كنت مولاه فعلي مولاه    

  .)7: همان(
ن ب ـحـديثي اسـت كـه ا      ) ع(از جمله احاديث نبوي در وصـف علـي          : باز در ادامه گويد   

 في  ليعالي عهدِ إ  ت واالله تبارك   إن  : مغازلي از طريق ابوبرزه نقل كرده كه پيامبر فرمودند        
عهداَ علي  .   ـدي و امـام اوليـائي       هإن علياً راي  : فقال االله عز و جل    . نه لي فقلت يا رب بياله  .

؛ خداوند تعـالي عهـدي را بـه عرضـه فرمـود گفـتم            من احبه احبني و من اطاعه اطاعني      
 پيـشواي دوسـتان     علي پرچم هـدايت و    : خداي عزوجل فرمود  . پروردگارا برايم بيان فرما   

هر كه او را دوست دارد، مرا دوست داشته و هـر كـه از او اطاعـت نمايـد، مـرا           . من است 
  . است اطاعت كرده 

  أنـت  . أنا سلم لمـن سـالمت و حـرب لمـن حاربـت            ! يا علي : باز هم پيامبر اكرم فرمود    
  يـا علـي اتـقِ الـضغائن التـي لـك فـي صـدور مـن لا                   . تبين ما يشتبه عليهم من بعـدي      

  اي علـي تـو بـا هـر كـه آشـتي داشـته باشـي مـن                   : يظهرها إلا بعدي اولئك يلعنهم االله     
  بعـد از مـن تـو       . نيز با او آشتي دارم و با هر كه در جنگ باشي من نيـز بـا او در جـنگم                    

  هـاي دل     اي علـي از كينـه     . آنچه بر امت مـشتبه و نـامفهوم باشـد، بيـان خـواهي كـرد               
آنان از جانب خداونـد مـورد لعـن     .  اظهار كنند، بپرهيز   كساني كه بعد از من نسبت به تو       

  .)78: همان (خواهد بود
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حديث از طريـق     3260،   المرام هغايفي الجمله سيد هاشم بحراني در كتاب دو جلدي          
  . آورده است) ع(عامه و خاصه به طور مستند در وصف علي 

  عامـه در    احاديـث بـسياري از طريـق خاصـه و            ،تلخـيص الـشافي    نيز در    سيشيخ طو 
  ): ص(قـال رسـول االله   : آورد كه برخـي از آنهـا بـه قـرار زيـر اسـت      ) ع(وصف مولي علي   

   فقـد سـب االله و مـن سـب االله أدخلـه نـار جهـنم                  ني و مـن سـب     سـبني من سب عليـاً     
  ). 135: 4، ج1353شيخ طوسي، (

اهل شايان ذكر آنكه در ذيل همين صفحه از كتاب، اين گونه احاديث، از علماي نامدار                
سنت مثل خطيب بغدادي، سمعاني، ابن قتيبه، زمخـشري، خـوارزمي، بيهقـي، ترمـذي،           

علي مع الحق و الحق مع علـي        «و حديث معروف    . نيز نقل گرديده است   . . . نيشابوري و   
همچنين حديث  .  آمده است  تلخيص الشافي نيز در همين صفحه كتاب      »  دار ثمايدور حي 

از طريق خاصه و عامه در همين صفحه كتـاب          » يا علي حربك حربي و سلمك سلمي        « 
  . آورده شده است

اسـت    و خاصـه آمـده  ه احاديث بسياري از طريق عام،همين كتاب باز هم در جلد چهار  
  يــا علــي لا يحبــك إلا مــؤمن ): ص(قــال رســول االله : كــه برخــي از آنهــا چنــين اســت

فليمـت  ) ع( لبه بغـض لعلـي    من مات و في ق    : و لا يبغضك إلا منافقٌ أو كافر؛ و قال أيضاً         
   مبغـضني مـبغض االله، فالويـل     ود أبغـضني فق ـياَ أو نصرانيا؛ً يـا علـي مـن أبغـضك          ديهو

  دارد  اي علي تو را جـز مـومن دوسـت نمـي           : يعني رسول خدا فرمود   ! لمن ابغضك بعدي  
  هر كه بـا بغـض علـي بميـرد، يهـودي            : دارد و نيز فرمود    و جز منافق يا كافر دشمن نمي      

  اي علـي هـر كـه تـو را دشـمن دارد، دشـمن مـن                 ) كـافر اسـت   (اسـت     راني مرده يا نص 
  پـس واي بـر دشـمنت بعـد از وفـات            . شـك دشـمن خـدا باشـد         است و دشمن من بـي     

  إن االله  :  كـه از طريـق خـود عايـشه نقـل شـده چنـين اسـت                  ديگـر  و حديث نبوي  ! من
  نـي خداونـد بـر مـن        يعفهـو كاالكـافر و فـي النـار          ) ع( أن من خرج علي علـي        ليعهدِ إ 

عهدي عرضه فرمود مبتني بر اينكه هركه عليه علي خروج نمايد، او چنان كـافر باشـد و                   
  ). 155: 4همان، ج  (جايش در آتش دوزخ است

با توجه به اينكه ماهيت مقاله بر اختصار است به همين مقدار جهت اسـتدلال بـسنده                 
  . شود كه اگر در خانه كس است، يك حرف بس است مي
. و اولاد فاطمـه اسـت  ) ع(ورزي عايـشه بـا علـي       ادثه چهارم، دشمني آشكار و كينـه      ح

، دشمن علـي منـافق يـا كـافر و اهـل      شداحاديث مذكور گفته  بديهي است چنان كه در  
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بنابراين، اين پرسش مطرح است كه چگونه ممكن اسـت چنـين زنـي داراي           . استدوزخ  
  ه است؟ آن مراتب كمالات باشد كه ابن عربي ادعا كرد

  چنان كـه پيـشتر گفتـه آمـد، عايـشه و حفـصه در حيـات پيـامبر بـه ماريـه قبطيـه                         
  عايـشه بعـد از وفـات پيـامبر     . تهمت ناروا وارد كردند و نيز در برابر پيامبر طغيان نمودند   
  و  گرديـد ) ع(گـري عليـه علـي        در غائله جنگ جمل همـراه طلحـه و زبيـر وارد طغيـان             

  مخالفـت آشـكار نمـود و سـبب         ) 33: احـزاب (» . . .يـوتكُنَّ و قرََنَ فـي ب    « ةبا نص آي ـ  
  اينـك داسـتان توطئـه و طغيـان عايـشه و            . تضعيف و سرانجام شهادت مولي علـي شـد        

  : كنـيم   ش را از زبان مورخ نامدار سني مذهب ابن قتيبه دينوري نقـل مـي              هاي  هم داستان 
 ي و لما اتاهـا انـه بويـع لعل ـ       هين عن المد  ه خارج هو ذكروا لما بايع الناس علياً، كانت عائش       

.  بدمـه  هقتُلَ عثمـان مظلومـاً و أنـا طالب ـ        . ما كنت أُبالي أن تقع السماء علي الأرض       : قالت
  و لقـد   نـت إن اول من طعـن عليـه و أطمـع النـاس فيـه لأ        : هفقال لها عبيد بن أبي سلم     

  تـي مردمـان    يعنـي وق  ). 72: 1، ج   1360دينـوري،    قتيبـه (اقتلوا نعـثلاً فقـد فجـر        : قلت
) ع(چون شنيد كه مردمان بـا علـي         . بيعت نمودند، عايشه خارج از مدينه بود      ) ع(با علي   

  اگـر آسـمان بـر زمـين فـرود          : ، گفـت  )ع(بيعت كردند، از شدت بغض نـسبت بـه علـي            
   تــا  و مـن عثمـان مظلومانــه كـشته شــد  . بــود آمــد بـرايم آســانتر از ايـن خبــر مـي    مـي 

 ـ  ابـي   عبيد بن   . ينماز پاي ننش  ،  نستانمرا  خونش     تـو خـود نخـستين      : و گفـت  ه ا سـلمه ب
  كسي بـودي كـه عليـه عثمـان شـورش نمـودي و مـردم را بـه كـشتن وي واداشـتي و                         

  ! گفتي اين يهودي يك پا را بكشيد
  چون به عايشه خبـر رسـيد كـه مـردم شـام بـه رهبـري                 : گويد  ميابن قتيبه در ادامه     

  آهنـين بـرايش بـسازند    هـودجي   تور داد تـا      دس ـ ،انـد   معاويه بيعت بـا علـي را نپذيرفتـه        
  بـا طلحـه و زبيـر هـم داسـتان شـد و غائلـه جنـگ جمـل را                 ) ع(و در توطئه عليه علي      

  زن بزرگــوار (ســلمه  ام خــروج نمودنــد؛ چــون) ع (بــه راه انداختنــد و بالاتفــاق بــر علــي
    عايـشه گـوش شـنوا      لـيكن .  بـه عايـشه نـصيحت كـرد        ،از ماجرا مطلع شد   ) پيامبر اكرم 

  أن عمـود الـدين لا يثبـت بالنـساء إن           : فكتبت ام سلمه إلـي عائـشه      : نداشت و نپذيرفت  
  جهاد النساء غض الأبصار و ضـم الـذيول، قـد جمـع القـرآن ذيلـك فـلا تندحيـه، سـترَ                       

  يعنـي ام سـلمه     .  الـذي ضـرب االله لـك        حجابـه  و قـد هتكـت    ) ص(دينَ علي رسول االله     
  همانـا جهـاد زنـان      . شـود   ه زنـان اسـتوار نمـي      سـتون ديـن بـه واسـط       : به عايشه نوشت  
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   تـو را پـاك دامـن دانـسته، آن           قـرآن . چشم پوشي از نامحرمان و پاك دامني آنان است        
برسي در حالي كه آن حجابي كـه خـدا       ) ص(را از دست نده زود باشد كه خدمت رسول          

  . اي بر تو لازم دانسته هتكش كرده
يعني چه نيكو موعظـه     ! ك و اعلمني بنصحك   عظوما أقبلني لو    : عايشه در پاسخ نوشت   

  ). 76: همان(! و نصيحتي
: 2ج  ،  1370 (فتوحرا در كتاب    ) ع(ابن اعثم كوفي نيز داستان خروج عايشه عليه علي          

  البتـه جميـع مورخـان    . ه اسـت بـا عبـارات ديگـري مثـل ابـن قتيبـه نقـل نمـود        ) 437
 ـ   ايـن داسـتان را نقـل كـرده         ،حتي متكلمـان عامـه و خاصـه          لـيكن متكلمـان اهـل      . دان
   چـه عايـشه هـيچ وقـت         ،اما حقيقت چيز ديگري است    . سنت گفتند كه عايشه توبه كرد     

  . بـود ) ع(از اين طغيانگري اظهـار پـشيماني نكـرد، بـل پيوسـته منتظـر شكـست علـي                    
  را تـرور كـرد و بـه شـهادت          ) ع(تا آنجا كه وقتي عبـدالرحمن بـن ملجـم مـرادي علـي               

 آورد و از خوشـحالي نـام غلامـش را بـه عبـدالرحمن             ير به جا  رساند، عايشه سجده شك   
  كوتـاه، بـه طـور مـستند        سـخني   در  را   عدم توبه عايشه     ،جهت رعايت اختصار  . تغيير داد 
  : كنيم نقل مي

  بعـد از شكـست طلحـه و زبيـر در جنـگ             :  فرمـود  تلخـيص الـشافي   شيخ طوسـي در     
 ـ    عبداالله بـن عبـاس را بـه خيمـه عايـش            )ع (جمل، حضرت علي     و پيغـام  ه اه فرسـتاد و ب

  چـون بـه خيمـه عايـشه روانـه شـدم،            : گويـد  مـي ابن عبـاس    . داد كه به مدينه بازگردد    
  و كـشته  ) ع(ساعتي راهـم نـداد و بعـد كـه وارد شـدم وي بـه خـاطر شكـست از علـي                  

 ـ. شدن طلحه و زبير بسيار گريست        و گفـتم كـه تـو سـبب كـشته شـدن آن دو تـن                 ه ا ب
  كردنـد و    مانـدي، آنـان نيـز بـه بـصره لشكركـشي نمـي               ت مـي  ا شدي، چه اگر در خانـه     

  مـن علـي را بـه عنـوان اميـر مؤمنـان       : عايشه بار دوم گريست و گفـت     . شدند كشته نمي 
   چه شهري را كه علي در آن حـاكم باشـد و طلحـه           ،روم  قبول ندارم و از اين شهر نيز مي       

 و بمـن فيهـا   لـي بلـد ا و زبير كشته شده باشد، دوست ندارم و نخرج من بلـدك فـابغض      
  .)155: 4، ج 1353شيخ طوسي، (

   ،چــون خبــر شــهادت حــضرت علــي بــه عايــشه رســيد : گويــد مــيدر همــان كتــاب 
  فألقَــت : بـسيار خوشـحال گرديــد و سـجده شــكر بـه جــاي آورد و ايـن شــعر را خوانـد      

  يعنـي خوشـبختانه عـصاي      .  عينـاً بالأيـاب المـسافر       كمـا قـرّ    /ا   بهـا النـو    عصاها و استقرّ  
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قدرتش بينداخت و براي هميشه از چشم دور شد و چشم ما بـه سـان مـسافر بـه وطـن            
  . بازگشته خنك شد

ملجم بود، نام غلام خـود را بـه عبـدالرحمن            وقتي فهميد نام قاتل علي عبدالرحمن بن      
  .)158: همان(آزادش ساخت لي تغيير داد و به قو

 تا آنجا كـه وقتـي       ، سرايت كرده بود   توزي عايشه با فاطمه و علي به اولاد آنان نيز          كينه
خواستند سبط پيامبر يعني حسن بن علي را در كنار جدش دفن نماينـد، وي سـوار بـر                   

يومـاً علـي بغـلٍ و يومـاً         : ابن عباس گفت  . لاتدُخلوا بيتي من لا أحبه    : تري شد و گفت   سا
در كنـار  في الجمله، عايشه با پشتيباني مروان بن حكم مانع دفن امام حـسن  . علي جمل 

البته بسياري از مورخان اهل سـنت نيـز داسـتان دفـن             ). 197: 3همان، ج (پيامبر شدند   
. شـرح داد  تـوان    مياند كه جهت رعايت اختصار ن       امام حسن را به همين شكل نقل نموده       

ايـن مطلـب را     . . .  و   نهـج البلاغـه   مثلاً ابن جوزي در تذكره، ابن ابي الحديـد در شـرح             
  . اند نوشته

عربي اين عارف سـترگ و بـه قـول خـود اهـل               ابن! شگفتا: ان اين بند بايد گفت    در پاي 
هـا و صـفات     طغيـانگري وكشف، اين دو زن و پدرانشان را بـا وجـود ايـن همـه خطاهـا              

نمايـد و     برد و مدح مـي      نابهنجار مستند به منابع غير قابل انكار، چگونه تا آن حد بالا مي            
  داند؟  معصومشان مي

  لـيكن آنچـه بـه ذهـن بنـده          . به عقـل سـليم بـشريت بايـد واگذاشـت           بايدقضاوت را   
  كـه حـب الـشيء يعمـي و         نيـست   اي    رسد سبب اين كـار جـز عـصبيت فرقـه            حقير مي 

صـد حجـاب از دل بـه سـوي          / چون غرض آمد هنر پوشيده شد       :  و به قول مشهور    يصم
  . ديده شد

  حريم بررسي و نقد ديدگاه ابن عربي در تفسير آيه چهار سوره ت) ج

 ليكن با توجه بـه درازاي سـخن كـه           ،است گرچه اين بند مقاله، اساس كار اين نوشتار       
  . نداريم اي جز ايجاز و اختصار البته ناگزير از آن بوديم، چاره

  :دهيم عربي را از دو جهت مورد نقد قرار مي في الجمله، تفسير ابن
  از جهت تفسير اين آيه،) الف
  .  و اتفاق نظر مفسران عامه و خاصه عالم اسلاماز جهت مخالفت با اجماع) ب
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  با توجه به لحـن آيـه و دقـت در آيـات قبـل و بعـد آن تـا آخـر سـوره                 : اما تفسير آيه  
. . .  بل جميع عقلاي اسلام اعم از مفسران و متكلمان و            ،تحريم، به اتفاق جميع مفسران    

   يكـي آنكـه     .دشـو   سه نكته اساسـي بـه طـور قطـع و يقـين از ايـن آيـات فهميـده مـي                     
  خداوند متعـال عايـشه و حفـصه را جهـت نافرمـاني و طغيـانگري عليـه رسـول گرامـي                      

   سـوم   وآن كه ايشان را امر به توبـه فرمـوده اسـت          دوم   .مرتكب گناه كبيره دانسته است    
 )به خصوص آيات پنجم و دهم سـوره تحـريم  (با توجه به آيات بعد از آن آيه آنان آن كه   

  . اند توبه نكرده
ا و إِن               « شـريفه    ةاينك نگـاهي بـه آي ـ      غتَ قلُُوبكُمـ ه فقَـَد صـ ا إِلـى اللَّـ   إِن تَتُوبـ

ك     هه و جِبريِْلُ و صالح الْمؤمْنينَ و الْملَئكَ       اتَظَاهراَ علَيه فَإِنَّ اللَّه هو مولَ      د ذَلـ  بعـ
   اكثـر    بـاور  كـه جـزاي شـرط بـه       پيش از ترجمه آيه، شايان ذكـر آن       ). 4: تحريم(» ظهَِير

  إن تتوبـا إلـي االله      : يعنـي در اصـل چنـين اسـت        . قريب به اتفاق مفسران محذوف اسـت      
ــي اســت  . فعــسي أن يتــوب االله لكمــا و يقبــل توبتكمــا  ــاء فقــد صــغت، تعليل ــز ف   و ني

  بنـابراين ترجمـه    ). ص(يعني لصغوقلوبكما عن الحق بسبب عدم اطاعتكما عـن الرسـول            
   اگـر توبـه كنيـد       ،هـاي شـما از خـدا و رسـول           بـه جهـت انحـراف دل      : آيه چنين اسـت   

  توطئـه و    لـيكن اگـر همچنـان در انحـراف و طغيانتـان پابرجـا باشـيد و در              .نجات يابيد 
  بـا يكـديگر هـم پيمـان شـويد، بدانيـد كـه خـود خداونـد و                  ) ص(طغيان عليـه پيـامبر      

 يـاور و پـشتيبان رسـول        ،نو جميع فرشـتگا   ) علي عليه السلام  (منان  وجبرئيل و صالح م   
  . خدا هستند

  در تفسير و توضيح اين آيه بايد دانست كـه سـه نكتـه فـوق الـذكر بـه طـور قطـع از                         
  چـه، طبـق احاديـث از طريـق علمـاي خاصـه و عامـه و نيـز                   . شـود   اين آيه فهميده مي   

   ،ترديـد مخاطـب ايـن آيـه هـستند           به حكم عقل سليم بشري، عايشه و حفـصه كـه بـي            
  شـدند، هرگـز جـا نداشـت كـه خداونـد تعـالي بـا چنـين                    گناه بـزرگ نمـي     اگر مرتكب 

  لحني با آنان سـخن بگويـد، كـه خـود خـدا و جبرئيـل كـه فرمانـده جميـع فرشـتگان                        
  . الهي است و صالح مؤمنان و كـل فرشـتگان همگـان بـه كمـك پيـامبر گرامـي بياينـد                      

  اسـاس ديـن اسـت      چه گناهي بالاتر از توطئه عليـه رسـول خـدا كـه وجـود مبـارك او                   
  بـدين جهـت اسـت      . افتـد  مـي اساس ديـن در خطـر       د،  گيربو اگر طغيانگري داخلي اوج      

  :  ايـذاء رسـول را سـبب لعـن و عـذاب ابـدي اعـلام فرمـود                  قـرآن كه خداونـد بارهـا در       



  1390زمستان ، 7 ةشمار، 2 سال ،آفاق دينفصلنامه    66

يم        « ذاَب أَلـ ه لهـُم عـ ولَ اللَّـ    فرمـود و همچنـين  ) 61: توبـه  (» و الَّذينَ يؤذْوُنَ رسـ
ذاَبا       هلَّذينَ يؤذْوُنَ اللَّه و رسولَه لعَنهمُ اللَّه فىِ الدنْيا و الاخَْرَ          إِنَّ ا «  و أَعد لهـُم عـ

  ). 57: احزاب(» مهِينًا
  و اما امر به توبه نيـز مـسلم و قطعـي اسـت، چـون چنـين گنـاهي بـدون توبـه قابـل                    

  إن تتوبـا إلـي االله،      . ء اسـت  جمله خبري شـرطيه بـه معنـي امـر و انـشا            . نيستخشش  ب
  يعني توبا إلي االله عسي أن يكفر عنكمـا، انـشاء در قالـب اخبـار بـه قـول فقهـا آكـد در                         

  مثـل كتُـب علـيكم الـصيام كـه بـه            . هاي بـسيار دارد      نمونه قرآنو در   . بيان مطلب است  
 احاديـث   اما عدم توبه آنان نيز با توجه به لحن آيات بعدي و لسان            . باشد  معني صوموا مي  
  . كاملاً محرز است

سى «: اين كه خداونـد در آيـه پـنج همـين سـوره فرمـود               ه إِن طلََّقكَـُنَّ أَن        عـ    ربـ
 ملــس ــنكُنَّ م ــر­ا م ــا خَي اجوأَز ــه ــايبدلَ ــانت قَات مؤمْنَ ــات تَاتَ ائبــد   ت ات عابِ

اسائح بثَي ا  اتكاَرأَب و ما زنـان را طـلاق دهـد، ممكـن اسـت      يعني اگـر پيـامبر ش ـ    » ت  
  كه خداوند به جاي شـما، زنـان بهتـري نـصيب او فرمايـد كـه مـسلمان مـؤمن خاضـع                       

 ـ«: اين كه در آخر آيه فرمـود      . توبه كار عابد و مطيع باشند      با   اثَيكـاَرأَب و تعـريض   »ت ،  
.  آيه هـستند   شود كه باز هم آنان مخاطب اين         معلوم مي  از اينجا . به حفصه و عايشه دارد    

گردد كه توبه ايشان، بل ايمانشان زيـر سـؤال     معلوم مي،اگر در مفهوم اين آيه دقت شود   
  . است

  اوصـاف مـذكور    در اين آيه اوصافي ذكر شده و مفهوم آن ايـن اسـت كـه ايـن دو زن                    
  اگـر مفهـوم    . . . ، ايمـان، خـضوع و        تـسليم،    يعنـي برخـورداري از صـفات      . اند  نداشتهرا  

   حجت ندانيم، در ايـن آيـه تـا حـدودي مفهـوم اولويـت در كـار اسـت كـه                       وصف را هم  
  ارتبـاط بـا معرفـي ايـن دو زن و عـدم توبـه آنـان                   آيات بعد نيـز بـي     . م حجت است  مسلّ

ذينَ كفَـَروُاْ      «: همين سوره كه فرمود 10به خصوص آيه    . نيست ه مثلَـًا لِّلَّـ   ضـَرَب اللَّـ
    لُوط رَأَتام نُوحٍ و رَأَتينْ        امحل نْ عبادنـَا صـ دينِ مـ ا     كَانَتاَ تحـْت عبـ    فخََانَتَاهمـ

ع الـداخلين               ار مـ    يعنـي خداونـد     .»فلَمَ يغْنيا عنهُما منَ اللَّه شَي­ا و قيلَ ادخلَُا النَّـ
  كفــر مثــال زد، آن دو زن، همــسران دو تــن از  زن نــوح و زن لــوط را بــه عنــوان نمونــه

 ـ  ) پيـامبر (دگان صـالح مـا   بن ـ    همـسر پيـامبر بــودن   .نهـا خيانـت كردنـد   ه آبودنـد كـه ب
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برايشان پيش خداوند سود نبخشيد و به خاطر كفرشان، خداوند به ايشان امر فرمود كـه                
  . همراه دوزخيان وارد دوزخ شويد

و لـوط از سـنخ فحـشاء     به گواهي تاريخ و نيز با اتفاق مفسران اسلام، خيانت زنان نوح     
 چه غيرت الهي دامن جميع انبياء را از آلودگي به فحشاء منزه داشته اسـت و هـيچ        ،نبود

بنابراين، خيانـت آنـان     . كس حق ندارد چنين نسبت ناروايي به خاندان پيامبر وارد نمايد          
لذا شـرح حـال آنـان را بـه       . ماني به سان عايشه و حفصه بوده است       راز سنخ طغيان و ناف    

  .  اسلام و زنان نافرمانش آورددنبال شرح حال پيامبر
   كلـي را بيـان فرمـود و مـصاديقي از آن را ارايـه                راي طبـق معمـول، كب ـ     قرآن مجيـد  

  چـه  ،   كلي طغيـان و نافرمـاني عليـه پيـامبر الهـي و آيـين آسـماني اسـت                   رايكب. نمود
   وبـه بيـان ديگـر، هـر زنـي           . باشـد ) ص(زنان نوح يا لوط و چـه زنـان حـضرت محمـد              

  كـافر  تفـاوتي بـا     ،غيـان نمايـد   طيامبر خدا و آيـين آسـماني او توطئـه و            هركسي عليه پ  
  فرقي ندارد كه چونان زنان پيامبر درون بيـت نبـوي باشـد و يـا چونـان منافقـان                    . ندارد

بنابراين، نـه شـبهه و ترديـدي    . بيت و از بيگانگان باشنداز  خارج انو مشركان و مانند آن   
  انـد و نـه جـاي تبرئـه و دفـاع بـراي مدافعانـشان        م در هولناك بودن اين طغيانگري مـي      

   كه اگر هـر انـسان منـصف محقـق در آيـه چهـار سـوره تحـريم و          نجاتا آ . ماند  باقي نمي 
  آيات قبل و بعـد از آن ژرف نگـري كنـد و بـه عقـل سـليم رجـوع نمايـد و از احاديـث                           

  يابـد   يم ـشـود و در  مـي م و قطعـي  وارده نيز استمداد طلبـد، اظهـارات مـا بـرايش مـسلّ            
  عربي با آنكـه بـسيار نامـدار اسـت، لـيكن تفـسير وي پيرامـون آيـه فـوق الـذكر                       كه ابن 

ــا   ــد خط ــد در ص ــت ص ــدارد اس ــوجيهي ن ــيچ ت ــخنان.و ه ــب و   او س ــته از ح    برخاس
  نكتـه نهـايي آن كـه در مقـام تحقيـق نبايـد مرعـوب                . اسـت اي    بغض و عـصبيت فرقـه     
  گرچه ظـاهر سـخن حـق سـنگين         : الموحدين به فرموده مولي     كهنام و نشان افراد بود بل     
، نهـج البلاغـه    (ءيري ـإن الحـق ثقيـل م     :  ليكن باطني شيرين دارد    ،و غير قابل باور باشد    

  ). 365حكمت 
  عربـي بـا جميـع مفـسران عـالم اسـلام            مخالفـت ابـن    بهمقاله  » ج«بند  دوم   بخش   در
  بـق نظـر    در ايـن بـاب، آنچـه مـسلم اسـت ط           . پـردازيم    مـي  تفسير اين آيـه   خصوص  در  

  عنـوان وديعـه بـه حفـصه دختـر عمـر             جميع مفسران اسلامي، پيامبر اكـرم رازي را بـه         
  امـا ايـن كـه آن راز چـه بـود            . سپرد و با تأكيد تمام از فاش كـردن آن راز نهـي فرمـود              

 نـه در وسـع ايـن مقالـه اسـت و نـه        آنبين مفسران اختلاف نظر وجود دارد كه تحقيق       
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  انــد مقــصود از ايــن راز،  ه طــور خلاصــه، برخــي گفتــهبــ. نقــشي در اصــل موضــوع دارد
  حــضور ماريــه قبطيــه در حجــره حفــصه همــراه حــضرت رســول بــوده و برخــي چيــز  

  حفصه راز پيامبر را پـيش عايـشه فـاش كـرد كـه بـه دنبـال آن                   . اند  ديگري مطرح كرده  
  آنها عليه پيـامبر شـروع شـد كـه خـدا و رسـول، فقـط از آن توطئـه و             يها  يزبرنامه ري 

  اينـك برخـي از تفاسـير معتبـر را كـه ذيـل آيـه چهـار سـوره                 . ها آگاه اسـت     طغيانگري
  كنـيم تـا شـبهه و ترديـدي           عنوان نمونه ذكـر مـي      اند، به   تحريم متعرض اين مطلب شده    

  : باقي نماند
، تفسير نـورالثقلين   در    حويزي ، عبد علي بن جمعه    تفسير برهان سيد هاشم بحراني در     

، مقـدس اردبيلـي   تفسير قمي ، علي بن ابراهيم در      جوامع الجامع تفسير  شيخ طبرسي در    
، محمد رضا ذكـاوتي     تفسير الميزان ي در   ئ، علامه طباطبا   البيان في احكام القرآن    هزبددر  

   نيـز داسـتان طغيـانگري و نافرمـاني          جميـع مفـسران عامـه      و   اسـباب النـزول   در كتاب   
   تفـسير بحرالعلـوم  بو حيـان اندلـسي،     از ا  تفسير المحيط اند مثل     عايشه و حفصه را آورده    

 تفـسير روح المعـاني     از اسماعيل ياحقي،     تفسير روح البيان  از نصر بن محمد سمرقندي،      
  نكتــه قابــل ذكــر آنكــه، . . .  از ســيد قطــب و تفــسير فــي ظــلال القــرآناز آلوســي و 

  » إن تتوبـا    « جميع مفسران عالم اسلام بدون اختلاف عايشه و حفصه را مرجـع ضـمير               
. انـد  اف نمـوده  راند و همگان به هولناك بودن مسئله اعت         در آيه چهار سوره تحريم دانسته     

 مفـسران شـيعه بـا اسـتناد بـه        كه.  اختلاف نظر دارند   »صالح المؤمنين «تفسير  ليكن در   
اند كه مقصود از صـالح    ، گفته )اعم از احاديث نبوي و يا از طريق ساير معصومان         (احاديث  

  . است) ع(هار سوره تحريم علي چ المؤمنين در آيه
  لقـد  ): ع(قـال أبـوجعفر     : گويـد   مـي  چنـين    تفسير نورالثقلين مثلاً عبدعلي حويزي در     

  مـن كنـت مـولاه    ): ص( فحيـث قـال   هامـا مـر  : تينعلياً اصحابه مرّ) ص(ف رسول االله  عرّ
  ) ع(بيـد علـي     ) ص(، أخـذ    )و صـالح المـؤمنين    (، فحيث ما نزلـت      هاما الثاني . فعلي مولاه، 

  پيـامبر  : فرمـود ) ص(امـام جعفـر صـادق       (يعني  . و قال يا أيها الناس هذا صالح المؤمنين       
  مـن سـرور   : بـار اول در غـدير خـم بـود كـه فرمـود         . خدا علي را بر اصحاب معرفي نمود      
  » و صـالح المـومنين  «اما بار دوم وقتـي بـود كـه آيـه     . هر كه بودم، علي نيز سرور اوست    

  اي مـردم ايـن همـان صـالح المـومنين           :  را گرفـت و فرمـود      نازل گرديد كه دست علـي     
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 حديث از طريـق خاصـه و عامـه          52: گويد  مي تفسير برهان سيد هاشم بحراني در     . است
  . باشد ، كه مقصود از صالح المؤمنين در اين آيه حضرت علي ميهوارد شد

  اونـد  باز نكته برجسته قابل ذكر آنكه بـه بـاور جميـع مفـسران اسـلامي، ايـن كـه خد           
 ـي النبسرّ أإذ«: در آيه سوم سوره تحريم فرمـود         و  ». . .  بعـض ازواجـه حـديثاً   ي إل

   يعنـي صـنعت التفـات بـه كـار بـرد، جهـتش             »إن تتوبا إلي االله   «: در آيه چهارم فرمود   
  اينـك در   . باشـد   مبالغه در عتاب و هولناك بـودن طغيـانگري و نافرمـاني آن دو زن مـي                

ــه  ــن جــستار نمون   ي از ســخنان مفــسران شــيعي و ســني را جهــت اتمــام  هــاي آخــر اي
 ـ   «: و عـن الـصادق    : گويـد   مـي شيخ طبرسي   : آوريم  حجت مي   ـم،  » االله يإن تتوبـا إل ا م  

ـ   «يعني امام صادق در تفسير      . ما من السم فقد زاغت قلوبكما     متهم  ، »االلهي  إن تتوبـا إل
  بـه انحـراف    اگـر از تـصميمتان در كـشتن پيـامبر دسـت برداريـد كـه دلتـان                   : فرمودند

  قـد كـان مـا    : فرمايـد  مـي ي ئمـه طباطبـا   ؛ علا )318: 4، ج   1377طبرسـي،   (ته اسـت    فر
  مـن الكبـائر و قـال االله        ) ص( مـن ايـذائهما و التظـاهر عليـه           ه و حفـص   هكان مـن عايـش    

  آيـات  الآو لحـن    ). 61: توبـه  (»والذين يؤذون رسول االله لهـم عـذاب ألـيم         «: تعالي
و : فرمايد  مي؛ مقدس اردبيلي    )258: 19، ج   1389ي،  ئاطباطب(في تشديد العتاب عجيب     

   اعظـم حيـث كـذبت و غـدرت و فتنـت      ه و لعائـش هفي هذا السبب شـيئٌ عظـيم لحفـص       
  و مـن   : گويـد   مـي سـيد قطـب     ). 566: 1351مقـدس اردبيلـي،     (وأمرت بهـذه المنـاكير      

   ي نـدرك عمـق الحـادث و اثـره فـي قلـب رسـول االله حت ـ             ه الهائل ـ ه الـضخم  ههذه الحمل 
  يطيــب ل! ه االله و جبريــل و صــالح المــرمنين و الملائكــه إعــلان مــوالاياحتــاج الأمــر إلــ

  عمـق  : خلاصـه سـخن سـيد قطـب آن كـه          . ه و الراح ـ  هخاطر الرسول و يحس بالطمأنين    
درك كرد كه تا چه اندازه پيـامبر را ناراحـت           ك  حادثه را بايد از اين حمله شديد و هولنا        

 ـ         د، خـود و جبرئيـل و صـالح مؤمنـان و جميـع فرشـتگان                كردند تا نياز افتاد كـه خداون
  گـران پيـامبر اعـلان فرمايـد تـا رسـول خـدا احـساس آرامـش نمايـد                     را به عنوان ياري   

  ). 3616: 6، ج 1371سيد قطب، (
عربـي تـا چـه انـدازه در          شود كه ابـن     هاي بزرگان تفسير معلوم مي      في الجمله، از گفته   

 كه سخنانش نه موافق احاديث و آيـات         اند  ماع نموده تفسير اين آيه خطا كرده و خرق اج       
اينـك قـضاوت بـه عهـده متفكـران و           . قرآني است و نه همگون عقل سليم بشري اسـت         

  ! خردورزان اسلامي است
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   نتيجه گيري نهايي)د

  : حاصل و نتيجه نهايي اين جستار به نحو اختصار نكات زير است
   إعـرف الحـقَّ   «) ع(عـروف حـضرت علـي        بـه كـلام م     ما در اين نوشتار كوشيديم تا     . 1

 نماييم و به شـدت از عـصبيت دوري جـوييم و     تكيه) 11: تا  شيخ مفيد، بي   (»تعرف أهله 
بـديهي اسـت كـه      . مرعوب نام اشخاص قرار نگيريم كـه لا يعـرف الحـق بأقـدار الرجـال               

عربي عارفي نامدار و عالمي كم نطير است ليكن سـخنان وي در تفـسير آيـه چهـارم                    ابن
خود وي به احتمال قوي مرعـوب       . نيستوره تحريم، به هيچ روي قابل تأويل و توجيه          س

المؤمنين عايشه و حفصه و ابوبكر صديق و عمر فاروق واقـع شـده و در نتيجـه                   نامهاي ام 
چنان اظهار نظرهايي نموده كه آنان را در اوج كمال ديده و از حقايق تاريخي و تفسيري                 

هاي ائمه هدي نه تحـت        به لطف خدا و با استمداد از آموزه       ليكن ما   . چشم پوشيده است  
المـؤمنين و خلفـا       و نه حتي مرعوب نامهاي ام      گيريم  ميعربي قرار    تأثير نام و شهرت ابن    

 بل حقايق را از لابـه لاي كتـب تـاريخي و تفـسيري در حـد وسـع خـود           شويم،  ميواقع  
   .جوييم مي
  :  ايـشان گفتـه بـود   ،ي مقالـه نقـل نمـوديم   عربي را در لابـه لا  چنان كه سخنان ابن  . 2

من سالها در اين انديشه بودم كه مگر عايشه و حفصه از چه قدرتي برخوردار بودند كـه             «
  خود و جبرئيـل و صـالح مؤمنـان و جميـع فرشـتگان          خداوند  در آيه چهار سوره تحريم،      

  آن به كمك رسول خدا پا پـيش گذاشـتند، بعـد از زمـان طـولاني بـه مقـام و عظمـت                         
   مـن بنـده نيـز اعتـراف دارم كـه سـالها بـه سـان ابـن عربـي در ايـن                     .»دو زن پي بردم   

  ؟ توانـست باشـد   مـي انديشه بودم كه مگر توطئـه عايـشه و حفـصه و همفكرانـشان چـه                 
تا به ياد توطئه عايشه و همفكرانش در جنگ جمل افتـادم كـه چگونـه سـبب شكـست                    

ادت آن جنـاب انجاميـد و مـسير تـاريخ           گرديد و سرانجام به شه    ) ع(حكومت عدل علي    
اسلام به دنبال آن به طور كلي دگرگون گرديد كه آخر سر معاويه و بـه دنبـال وي بنـي             

نور چشم پيـامبر، بـيش از شـصت         ) ع(اميه يكي بعد از ديگري به حكومت رسيد و علي           
نتـايج  به دنبـال    و  . سال توسط كارگزاران آنان بالاي منابرشان مورد سب و لعن واقع شد           

توطئه جمل، شهادت امام حسن و حسين نور ديدگان رسول خدا و فاطمه زهرا بـود كـه          
البتـه،  .  و بـه شـهادت رسـيدند   شـدند لأشقيا كشته ابهترين بندگان خدا به دست أشقي       
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اي كه ما بدان رسيديم صد در صد متناقض با نتيجه گيري ابن عربـي بـود كـه در                 نتيجه
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